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که در منزل شام نداشتیم و مادر با پول که در منزل شام نداشتیم و مادر با پول 
خردى که بعضى از وقت ها مادرِ پدربزرگم خردى که بعضى از وقت ها مادرِ پدربزرگم 
به من یا یکى از برادران و خواهرانم مى داد، به من یا یکى از برادران و خواهرانم مى داد، 
خردى که بعضى از وقت ها مادرِ پدربزرگم 
به من یا یکى از برادران و خواهرانم مى داد، 
خردى که بعضى از وقت ها مادرِ پدربزرگم خردى که بعضى از وقت ها مادرِ پدربزرگم 
به من یا یکى از برادران و خواهرانم مى داد، 
خردى که بعضى از وقت ها مادرِ پدربزرگم 

قدرى کشمش یا شیر مى خرید تا با نان قدرى کشمش یا شیر مى خرید تا با نان 
بخوریم.گاهى اتفاق مى افتادکه نفرى دو بخوریم.گاهى اتفاق مى افتادکه نفرى دو 
لقمه مى رسید، خیلى وقت ها اتفاق مى افتاد لقمه مى رسید، خیلى وقت ها اتفاق مى افتاد 

که ما شام شب نداشتیم.که ما شام شب نداشتیم.
شرح اسـم (زندگى نامه آیت االله سیدعلى حسینى شرح اسـم (زندگى نامه آیت االله سیدعلى حسینى 
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دلی در هواي نوابدلی در هواي نواب
شـروع کردیـم مدرسـه را آب و جـارو شـروع کردیـم مدرسـه را آب و جـارو 
کـردن و آماده شـدن. آن روز جزء روزهاى کـردن و آماده شـدن. آن روز جزء روزهاى 
شـروع کردیـم مدرسـه را آب و جـارو 
کـردن و آماده شـدن. آن روز جزء روزهاى 
شـروع کردیـم مدرسـه را آب و جـارو شـروع کردیـم مدرسـه را آب و جـارو 
کـردن و آماده شـدن. آن روز جزء روزهاى 
شـروع کردیـم مدرسـه را آب و جـارو 

فراموش نشـدنى مـن اسـت. وقتـى آمـد فراموش نشـدنى مـن اسـت. وقتـى آمـد 
دیـدم کـه یـک آدمـى اسـت قدکوتـاه و دیـدم کـه یـک آدمـى اسـت قدکوتـاه و 
ریزنقـش بـا یـک عمامـه مخصـوص، به ریزنقـش بـا یـک عمامـه مخصـوص، به 
همـراه عـده اى از فداییـان اسـلام کـه او را همـراه عـده اى از فداییـان اسـلام کـه او را 
همراهـى مى کردنـد با کلاه هاى پوسـتینى همراهـى مى کردنـد با کلاه هاى پوسـتینى 
مخصوص شـان. آن هـا نواب را به شـکل مخصوص شـان. آن هـا نواب را به شـکل 
نیم دایـره احاطـه کـرده بودنـد. سـخنرانى نیم دایـره احاطـه کـرده بودنـد. سـخنرانى 

نواب مثل سـخنرانى هاى معمولى نبـود؛ او 
بلند مى شـد، مى ایستاد و با شـعار شروع به 
حـرف زدن مى کرد و همین طـور پرکوب و 
شـعارى صحبت مى کـرد. من محـو نواب 
شـده بودم. خود را از لابلاى جمعیت عبور 
داده  به نزدیکش رسانده و جلوى او نشسته 
بـودم. همـه وجودم مجذوب این مرد شـده 
بود و با دقت به سخنانش گوش مى دادم. او 
بنا کرده بود به شـاه و دسـتگاه هاى انگلیس 
بدگویـى کـردن. حرفش این بود که اسـلام 
باید زنده شـود. اسـلام باید حکومت کند و 
این کسـانى کـه در راس کار هسـتند دروغ 
مى گویند، اینان مسـلمان نیستند... یک تکه 
آتـش بود. مـن براى اولین بـار این حرف ها 
ایـن  آن چنـان  و  مى شـنیدم  نـواب  از  را؛ 
حرف هـا در مـن نفـوذ کرد و جـاى گرفت 
که احسـاس کـردم دلم مى خواهد همیشـه 
بـا نـواب باشـم. همـان وقـت جرقه هـاى 
انگیـزش انقلاب اسـلامى به وسـیله نواب 
صفـوى در من به وجود آمده و هیچ شـکى 
ندارم که اولین آتـش را مرحوم نواب در دل 
صفـوى در من به وجود آمده و هیچ شـکى 
ندارم که اولین آتـش را مرحوم نواب در دل 
صفـوى در من به وجود آمده و هیچ شـکى 

ما روشـن کرد.
شـرح اسـم(زندگى نامه آیت االله سـیدعلى حسینى 
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و ماهنامـه شـاهد یـاران، ویـژه نامـه شـهید نواب 

صفـوى و یارانـش


کتک جلوى دیده پسر
بـه طـرف در رفتـه آن  را بـاز کردم. شـش 
نفـر بـه درون خانـه یـورش آوردنـد و در 
بـه طـرف در رفتـه آن  را بـاز کردم. شـش 
نفـر بـه درون خانـه یـورش آوردنـد و در 
بـه طـرف در رفتـه آن  را بـاز کردم. شـش 

شـدت قسـاوت و خشـونت بین در خانه 
و در اندرونـى مـرا به باد کتـک گرفتند. در 
12ایـن حـال مصطفى کـه آن زمان 12ایـن حـال مصطفى کـه آن زمان 12 سـاله 
بـود از خـواب بیـدار شـد و با نابـاورى از 
پشـت شیشـه(اتاق) شـاهد کتک خـوردن 
پـدرش بـود. فریاد مـى زد و گریـه مى کرد.
 شـرح اسـم(زندگى نامه آیت االله سـیدعلى حسینى 

خامنه اى) ص 574


مسیر بی بازگشت
هنـگام نماز مغـرب و عشـا به منـزل امام 
رفتـم، مى خواسـتم با ایشـان مذاکـره کنم، 
امـام آمـاده نمـاز بـود، وقتـى منظـورم را 
رفتـم، مى خواسـتم با ایشـان مذاکـره کنم، 
امـام آمـاده نمـاز بـود، وقتـى منظـورم را 
رفتـم، مى خواسـتم با ایشـان مذاکـره کنم، 

فهمیـد اندکـى نمـاز را تأخیـر انداخت. به 
امـام آمـاده نمـاز بـود، وقتـى منظـورم را 
فهمیـد اندکـى نمـاز را تأخیـر انداخت. به 
امـام آمـاده نمـاز بـود، وقتـى منظـورم را 

عـرض رسـاندم: آقا! طبق برداشـتى که من 
کـرده ام، از ایـن بـه بعد شـما در مبـارزات 

حجت الاسلام محسن مومنى

تنها اشاره به چند یاد و خاطره 
از هزاران یاد و خاطرة یاران امام 
دربارة زندگــی و مبارزات آنان 
کافی اســت تا بدانیم میراثی که 
امروز به دست ما رسیده، ریشه 
در چه ســختی ها و سخن ها و 

مجاهدت هایى داشته است... .
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چند ياد از هزاران...



خـود، یـاوران کم تـرى خواهیـد داشـت. 
امـام فرمـود: سـعیدى! چـى مى گـى؟! بـه 
خدا قسـم اگر تمـام جن و انِس پشـت به 
پشـت هم بدهند و در مقابل من بایسـتند، 
چـون مـن ایـن راه را حـق یافتـه ام، از پاى 
نخواهـم نشسـت. بـا سـخنان امـام چنان 
دلگـرم شـدم کـه روح تـازه اى در وجودم 
دمیـده شـد و ایمـان بیش تـرى بـه قیـام و 

حرکـت امـام پیدا کـردم.


20 سال دوري از هواي خوب
زیسـت  زندگـى همـاره سـاده  در  امـام 
مى کند، سـاده مى پوشـد، سـاده مى خورد، 
پرهیـز  نـرم همـاره  از غـذاى چـرب و 
مـورد علاقـه  درنجـف غـذاى  مى کنـد. 

ایشـان نـان و پنیـر و مغـز گـردو بـود.
در رفت و آمد پیاده حرکت مى کرد و به رغم 
اصرار و فشار همه جانبه دوستان و ارادتمندان 
در نجف،  از گرفتن اتومبیل و رفت و آمد 
با ماشین خوددارى ورزید. با آن که بسیارى 
ایشان در کویت و جاهاى  راه  فدائیان  از 
دیگر آماده بودند که با دل و جان ماشینى 

از غیر«وجوه شرعیه» به ایشان هدیه نمایند.
از رفتـن به کوفـه و گرفتن منـزل درآن جا 
بـه رغـم گرمـاى شـدید و50 درجه نجف 
خـوددارى مى ورزیـد. حـدود 20 سـال در 
نجف اشـرف زیسـت ولى حتى یک شب 
را در کوفه نخوابید. [در آن ایام کوفه شـهر 
خـوش آب و هوایـی به شـمار می رفت و 
نوعاً مردم تابسـتان را آن جـا می گذراندند]
مجله پاسـدار انقلاب، ش 17(مهر 1360). مصاحبه 

با سـید حمید روحانى


حمل مهمات با خروس ها!
یکـى از خاطراتى که رهبـر معظم انقلاب 
برایـم تعریـف کردنـد، ایـن بود کـه بارها 
پـدرم [شـهید اندرزگـو] را در کوچـه و 
خیابـان دیـده بودنـد و بعـد از سـلام و 

احوال پرسـى متوجـه شـده بودنـد کـه در 
دسـت او زنبیلـى پـر از مهمات و اسـلحه 
اسـت و او بـا خونسـردى کامـل آن هـا را 
بـا خـود جابه جـا مى کـرد. پـدرم بارهـا ما 
را هـم هنـگام جابه جایـى مهمـات با خود 
مى بـرد تـا ایـن عملیـات شـکلى عادى تر 
بـه خـود بگیـرد. البتـه مـا این هـا را بعدها 
از زبـان حضـرت آقـا شـنیدیم و آن زمـان 

متوجـه نمى شـدیم.
از حضـرت آقا شـنیدم که: یـک روز آقاى 
بـازار «سرشـور» مشـهد  در  را  اندرزگـو 
دیـدم کـه بـا یـک موتـور گازى مى آمـد. 
موتـور را کـه نگـه  داشـت، دیـدم چنـد 
خـروس در عقب موتـور خـود دارد. از او 
درباره خروس ها پرسـیدم، جـواب داد: این 
خروس ها اسـتثنایى اند و تخـم مى گذارند! 
حضرت آقا فرمودند: زنبیل را که کنار زدم، 
دیـدم زیـر پـاى خروس ها پـر از نارنجک 

و اسـلحه است!
خاطراتى از شهید اندرزگو در مصاحبه با دفتر حفظ 

و نشر آثار حضرت آیت االله خامنه اى با فرزند شهید


از خانه به دوش و مقروض!
شهید بهشتى  هنگام تشکیل خانواده، یک 
اتـاق اجاره اى داشـت که 12 سـال تمام، با 
خانـواده خـود در آن جا زندگـى مى کرد و 
بعدها تقریباً 9 سـال دیگر، از جمله 6 سال 
در آلمـان، اجـاره نشـین بودنـد. بـا وجود 
وقـت اندکـى کـه بـراى او باقى مـى ماند، 
از صلـه ارحـام خـوددارى نمى کـرد و در 
تعطیـلات نوروز یا تابسـتان حتى اگر پنج 
دقیقـه هم شـده بـود، بـه خویشـاوندانش 
سـر مـى زد و این صلـه ارحام تـا هنگامى 
کـه دیگـر مسـوولیت ها اجـازه مـى داد، به 
طور تمـام و کمال انجـام مى گرفت. وقتى 
فرزندانشـان بیش  تر شـد براى راحتى آن ها 
و ادامـه فعالیت هاى انقلابـى خویش، یک 
خانـه قسـطى تهیـه کردنـد کـه در عرض 

چنـد سـال اتاق هـاى آن را تکمیـل کردند 
و در هنـگام شـهادت هم هنـوز 370 هزار 

تومان قرض داشـتند.
غلامرضا گلى زواره؛ مجله همشهرى آیه، 3تیر 1391


ماندن با مردم

شهید دسـتغیب، زندگى اى بسـیار ساده و 
بـه دور از زرق و بـرق دنیایـى و خانـه اى 
کوچـک بـا اثاثیـه اى سـاده در کوچه هـاى 
قدیمـى و پرپیـچ و خـم شـیراز داشـت. 
محافظان ایشـان که وظیفـه حفظ امنیت و 
پاسـدارى از آن شـهید را بر عهده داشـتند، 
وضع زندگى ایشـان را مناسـب با مسـائل 
امنیتـى ندیـده و از آن بزرگـوار مى خواهند 
کـه منـزل خـود را از درون کوچه هـاى 
باریـک و کهـن شـهر، بـه نقطـه اى دیگـر 
تغییـر دهنـد تـا محافظـت از ایشـان نیـز 
آسـان تر شـود، اما مـورد قبول ایشـان قرار 
نمى گیرد و پاسـخ مى شـنوند: «من در میان 
ایـن مـردم بـوده ام و تـا آخریـن نفس هم 
بایـد در بیـن آن هـا باشـم و در سـختى و 

شادى هاشـان شـریک باشـم». 
ماهنامه گلبرگ 


توقف زمان در زندان

در ایامى کـه در زندان بودیم نمى فهمیدیم 
که چه وقت شـب اسـت و چه وقت روز. 
براى انجام نمازهاى واجب نمى توانسـتیم 
اوقات را تشـخیص بدهیم. ماموران اوقات 
نماز را از پشـت در زنـدان اعلام مى کردند 
که الان ظهر اسـت یا شـب یا صبـح. براى 
وضـو گرفتـن هـم بایـد در زنـدان را مـى 
زدیـم تـا ماموران زنـدان بیاینـد و در را باز 
کننـد و در وقـت بیـرون رفتن یـک پارچه 
بـر سـر ما مى انداختند تـا در وقت رفت و 

آمـد همدیگر را نبینیم.
خاطرات چهارمین شـهید محراب آیت االله اشـرفى 

اصفهانى از زندان هاى کمیته شـهربانى سـاواك
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فرو بردن میخ در سر
در سلول براى اعتراف گرفتن چندین بار مرا 
به پاى چوبه دار بردند و شماره 1 و 2 را گفتند 
و دوباره برگرداندند. در طول روز چندین بار 
مرا بردند و آوردند. بالاخره شب مرا به مدرسه 
العماره بردند و یک تیمسار عراقى به افرادى 
که آن جا بودند گفت: این حق خوابیدن ندارد. 
ما نیمه شب براى اعتراف گرفتن مى آییم، 
اگر اطلاعات لازم را به ما نداد سرش با میخ 
سوراخ مى کنیم. نیمه شب هم آمدند و سرم را 
با میخ سوراخ کردند؛ ولى ضربه طورى نبود 

که راحت شوم. 
زندگـى و خاطرات حجت الاسـلام سـیدعلى اکبر 

ابوترابى(انتشـارات مرکز اسـناد انقلاب اسلامى)


بازگشت بدون عبا
یکـى از روزهـا کـه از مسـجد موسـى بن 
جعفر (علیه السـلام) تهران به منـزل آمدند، 
دیدیـم عبـا روى دوششـان نیسـت. از او 
پرسـیدیم پس عبایتـان چه شـد؟ فرمودند: 
سـر راه مـرد فقیـرى را دیـدم کـه از سـرما 
مى لـرزد؛ عبایـم را روى دوشـش انداختـم. 
مـن دیـدم کـه حـالا قبـا دارم و فعـلاً بـه 
عبـا احتیـاج زیـادى نـدارم. پس نبایـد فرد 
مسـلمانى از سرما بلرزد و من هم عبا داشته 

باشـم و هـم قبـا. یکـى برایم کافـى بود.


زندان راحت تر از بیرون
پریـروز چنـد نفـر بـه مـن گفتنـد کـه در 
صحبت هـاى خـود کمـى رعایت کنـم. در 
جـواب بـه آن هـا گفتـم: بـه خـدا در زندان 
خیلـى راحت ترم و هیچ ترسـى نـدارم. اگر 
دسـتگاه مى خواهد ما صحبـت نکنیم بیاید 
قـرآن را از مـا بگیـرد؛ چـون مـا تابـع قرآن 
هستیم. آقایان! تا مى توانید با یکدیگر متحد 
بشـوید و در محافل و مجالس روضه خوانى 
حضـور یابید؛ چون همین مسـجد سـنگر 

اسـلام اسـت. بـا اتحـاد و همبسـتگى جلو 
ظلـم و بى دینى هـا را بگیریـد.


امام؛ فرقان خبیث از طیب

آیـت االله سـعیدى در مهرمـاه سـال 1344 
نامـه اى بـه زبـان عربـى بـراى حضـرت 
امـام(ره) مـى نویسـند کـه مأمـوران پسـت 
پـس از شناسـایى آن از ارسـال آن بـه عراق 
جلوگیـرى مى کننـد. در بخشـى از این نامه 
آیـت االله سـعیدى مى نویسـند: «سـتارگان 
خاموش و چشـم ها آرمیده اند. در حالى که 
مـردم در خوابند و بندگان خدا به مناجات با 
او مشـغول و منتظر رحمت او هستند... من 
نیـز در میـان آنـان با تـو به گونـه اى به نجوا 
ایسـتاده ام. از آن هنـگام کـه تـو را از دسـت 
دادیـم روح و عـزت و زندگـى و شـرف و 
همه چیزمـان را از دسـت دادیم. سـرورم کار 
تو (قیـام امام رحمـت االله علیه) بـراى مردم 
آزمایـش بـود. خداوند طبقات خبیـث را از 
طیـب جدا کـرد و به یک باره غربال شـدند. 
تنها براى تو یک چیز مانده اسـت و آن همه 
چیز اسـت و آن اسـتمداد از ساحت مقدس 
امیرمؤمنان (علیه السـلام). ما منتظران فرمان 
توییـم. اگر صلاح را در هجرت بدانید از هر 
دره عمیقى به سـوى تو خواهیم آمد. سپس 
امیدواریم که از کسـانى باشـیم که سرورمان 
خمینى برایشـان دعا مى کنـد، هم چنان که ما 

او را فرامـوش نمى کنیم. 


کسی غُسل دادنش را هم نپذیرفت
پـدر را در آخرین ملاقات، کشـان کشـان، 
بـا پاها و دسـت هاى شکسـته در حالى که 
بیـش از یکـى دو دنـدان در دهانـش باقى 
مانده بود، روى زمین کشـیدند و به پشـت 
میـز ملاقـات آوردنـد. بیـش از یکـى دو 
جملـه، بیـن مـا رد و بـدل نشـد و گفـت: 
تصـور نمى کنم دیگـر همدیگـر را ببینیم. 
وقتـى صحبت را بـه موسـى بن جعفر(ع)
کشـاند، نتوانسـت قطره هاى اشـکش را با 

آن دسـت هاى شکسـته پاك کند. سرش را 
پاییـن آورد و باکمک  زانوهاى خسـته اش، 
آن قطـرات پاك را، پـاك کرد. فرداى همان 
روز شـنیدیم سـاعت دو بعـد از ظهر، پدر 
آخرین مرحله امتحان بندگى را با موفقیت 

به پایان رسـانده اسـت.
جنـازه رانمى دادنـد. کاغذى  مى خواسـتند 
تـا امضـا دهیم که پدر در خانه فوت شـده. 
آن قـدر مـا را از ایـن زنـدان بـه آن زنـدان 

فرسـتادند که خودشان خسـته شدند.
وقتى تابوت را در بهشـت زهرا(س)تحویل 
دادنـد، هیـچ یک از غسـال ها، شستشـوى 
ایشـان را نمى پذیرفـت. کف تابـوت، خون 
ایسـتاده بود. سراسر بدن، جاى شکنجه بود 
و ران هـا، بـا روغن داغ سـوخته، و حفره اى 
در جمجمه که با پنبه پر کـرده بودند(ظاهرا 

سـر را با مته سـوراخ کـرده بودند)
آن اندام رشـید را طورى درهم کوبیده بودند 

که شناسـایى اش به سختى مقدور بود.
خاطـرات هـادى غفارى،  انتشـارات حـوزه هنرى 

سـازمان تبلیغات اسلامى 


هر جا بروم همینه!
شـهید صدوقی مجلـس شـهداي تبریز را 
در دهـم فروردیـن 57، در مسـجد روضـه 
محمدیـه یـزد برگـزار کـرد کـه طـی آن، 
سـرکردگان دژخیمان شاه، مردم را به خاك 
و خـون کشـیدند . آیـت االله صدوقـی در 
عکس العمل بـه این موضوع، با شـجاعت 
تمـام بـه سـخنرانی پرداخت و گفـت: «از 
شـهربانی تلفـن زده و بـه من گفتنـد: «این 
صحبت هـا را نکنیـد» ، مرا تهدیـد کرده اند 
کـه چه هـا می کنیم! بفرمایید! اما چهـار راه 
بیش تـر نداریـد: یـا مرا تبعید مـی کنید که 
هرجا بروم همینم! یـا در خانه ام محاصره ام 
می کنیـد یـا بـه زندانـم می بریـد یـا مـرا 
می کشـید و اگر مرا بکشـید بدانیـد که هر 
قطـره خـون مـن صدوقی ها خواهد شـد.
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